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 چکیده

ضیلت یکی از مهمترین  بحث از سقراط ف سفه  ضیلت را باید در فل شه بحث ف ست. هر چند ری سفه اخلاق ا مباحث در حوزه فل
از او پس  .دندمیاما این افلاطون استتت ده براا اونین بار این بحث را به رتتورت مکتو  در رستتانه هاا خوی  م ر  ،جستتت و درد

حوزه فلسفه نو افلاطونی دو فیلسوف بزرگ انهی در به عنوان فلوطین و ملاردرا  ارس و نیز نظریه حد وسط اخلاقی را ارائه نموده است.
و مقایسه دیدگاه این دو فیلسوف برجسته در مورد فضیلت  یمقانه حاضر بررس هدف. اندین بحث پرداختهو اسلامی، در آثار خوی  به ا

ست ده براا این منظور از روش تحلیلی ست.  -ا شده ا ستفاده  ره عبارتند از:  انفت بیقی ا ضر به طور خلا از نظر هر  -نتایج مقانه حا
و فضایل ارلی در  است به خدا یا ایده هامی شود ده غایت فضیلت نظرا شبیه ، فضیلت به دو قسم نظرا و عملی تقسیم دو فیلسوف

جایگاه برتر در نظر ملاردرا و فلوطین، فضیلت نظرا  - فضیلت هاا نظرا هستند.  انسان در نیل به یارا رسان قسمت عملی ررفا
 ضرورا است.  انسانهر دو قسم در سعادت به دمال رسیدن در ونی  دارداز فضیلت عملی  اوالاتر و

 دلیدواژگان: فلوطین، ملاردرا، فضیلت، خدا، ایده، اخلاق. 
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 مقدمه
ضیلت اخلاق سود گرائی و وظیفه گرائی بر خود ف ست ده برخلاف  سفه اخلاق ا شاخه اا از فل ضیلت  دید دارد نه بر  یاخلاق ف تأ

رل از آن.  ستند و در مقام عمل نیز تعیین وظیفه اخلاقی یا نتایج حا ضایل راهنماا عمل اخلاقی ه ضیلت، ف از این جهت در اخلاق ف
  1.هستنداخلاقی دننده ان ام دادن یا ندادن فعلی 

ضیلت در تاریخ فل سعی درد طی مباحثات سقراط آغازگر اخلاق ف ست. او  ضایل اخلاقی و ارزش آنها را خوی سفه ا ، ماهیت ف
سی قرار دهد ست افلاطونو سقراطاز این رو   2.مورد برر سوفی ا ستین فیل ضیلت ان ام داده  دررا ده تحقیقاتی  نخ  3.اندمورد اخلاق ف

ملکه نفسانی می داند ده طی آن انسان میان دو  ارس و فضیلت رافضیلت یکی است ده همان ایده فضیلت می باشد.  ،افلاطونطبق نظر 
 4.حانت توسط را انتخا  می دند هستند(،تفریط)ده هر دو رذیلت طرف افراط و 

به عنوان  دانستتت دهو به ویژه در حوزه استتکندریه  بعد از افلاطون و ارستت و می توان فلوطین را بزرگترین فیلستتوف دنیاا باستتتان
سعی نموده با تلفیق و برقرارا سازش میان دیدگاههاا افلاطون)ایده فضیلت( . او شودبرجسته ترین فیلسوف نوافلاطونی نیز شناخته می

سط اخلاقی(  س و)حد و ضیلت ارائه دهدو ار س می در مورد ف ارتباط زیادا با دیدگاههاا او  این مورد، در فلوطیننظریه  6 5.نظریه من
هم چنین فضتتیلت از  7.استتتتافیزیک بوده و تابع آن رفته از مفلوطین حکمت عملی برگنظر در  زیرا دهدر متافیزیک و علم اننفس دارد. 

  به ایده هاست.  غایت آن تشبه ده  8انسانی بوده نفسادرادات مختص 
ست. سیار زیادا بر متفکران پس از او گذارده ا شه هاا او تأثیر ب ست ده اندی سلامی ا سفه ا ردرا یکی بزرگترین فلا با نظر به  ملا

اهتمامی ده ملاردرا در اثبات برهانی برخی از مبانی دینی و قرآنی دارد، تلاش در جهت ارائه نظریه اا منس م از برخی مفاهیم اخلاقی 
اثونوجیا استتتناد می  بستتیارا از  در آثار مختلف خوی  به عبارات مانند فضتتیلت از ویژگی هاا بارز حکمت متعانیه استتت. ملارتتدرا

سنده اثبات دندسعی می نماید ده جوید و  شته، پی  از او نوی ست. به نظر می رسد  این دتا  نیز چنین نظریه اا دارد یا بدان تمایل دا ا
سی و تحلیل  ردرا می توان برر ست ده میان دیدگاههاا فلوطین و ملا سفی آن یکی از مهم ترین مواردا ا ضیلت و مبانی فل ده اخلاق ف

سیارا در مواردا مانند علّیت، نظام فیض، مثل افلاطونی و... ت بیقی ان ام داد. زیرا د شباهت ب سوف بزرگ  سفی این دو فیل ه مبانی فل
دید دارد. در پژوه  حاضتتر به بررستتی ت بیقی میان نظریات فلوطین با ملارتتدرا در مورد فضتتیلت و مبانی فلستتفی  بر رویکرد آن با تأ

 پرداخته می شود.  افلاطون و ارس و( )یعنی آغاز مباحث اخلاق فضیلت ازتاریخی

                                                           
 .10. فتحعلی خانی، فلسفه اخلاق، 1
 . 287مک اینتایر، تاریخچه فلسفه اخلاق، . 2
 .20. خزاعی، اخلاق فضیلت، 3
 .66ارس و، اخلاق نیکوماخوس، . 4

5 .Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 138. 
صی، افکار و  6 شخ شته و این امر در زندگی نامه اا ده .  زندگی  ضیلت دا س م اخلاقی به ویژه در حوزه اخلاق ف شان می دهد ده او نظریه من سیات فلوطین ن نف

 (. Gerson,1999, p.315فرفوریوس براا او نوشته نیز نمایان است)
7. Song, Euree, The ethics of descent in Plotinus,44. 

 . 104انتاسوعات،  فلوطین،. 8
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د پیشینه تحقیق حاضر ذدر این نکته لازم است ده تا جایی ده نگارندگان جست و نموده اند. تا دنون مقانه اا ده به بررسی در مور
حدودا به موضوع مقانه  اا فضیلت از دیدگاه ملاردرا و فلوطین بپردازد یافت نشد. اما مقالاتی وجود دارند ده موضوع آنها تامقایسه

 توان به موارد زیر اشاره درد: نها میمهمترین آحاضر نزدیک است ده از جمله 
به ( در مقانه خود با عنوان"بررسی ت بیقی پیوند معرفت، فضیلت و خیر در اندیشه افلاطون و ملاردرا" 1398محمدیه و دیگران)

اند. ایشان در مقانه نسبت آن با معرفت و خیر در اندیشه این دو فیلسوف پرداختهمقایسه دیدگاه ملاردرا و افلاطون در باره فضیلت و 
 ا مفهومی آن بر فضیلت و خیرو احاطه معرفت، فضیلت و خیر در اندیشه این دو فیلسوف با محوریت معرفت یگانگیمذدور قائل به 

 .است خیر  و معرفت، به معناا حصول فضیلت این بدان معناست ده از نظر ایشان در فلسفه افلاطون و ملاردرا دسب ؛هستند

در فلسفه ملاردرا فضیلت یک دند ده ( در مقانه خود با عنوان" فضیلت از دیدگاه ملاردرا" به این نکات اشاره می1392بهارنژاد)
فضیلت علاوه بر تبیین راب ه بین انسان، جامعه و حکومت منعکس دننده راب ه انسان با خدا نیز  دند. به این معنا دهبعد انهی پیدا می

ت ریشه در مبانی هستی شناختی وا دارد به این معنا ده مفهوم فضیلت در ملاردرا در مورد فضیلدیدگاه باشد. ایشان معتقدند ده می
امرا مشکک و ذو  ،ال و خیر مفهومی وجودا است ده به تبع خود وجوداندیشه ملاردرا مانند مفاهیم دیگرا همچون سعادت، دم

 مراتب است ده بالاترین مرتبه آن معرفت و ایمان به خداست. 

 

 فضیلت های نظری و عملی

ضیلت را با معرفت سقرا ستط ف ضیلت امور ثابت و بدون تغییر یعنی ایده ها  متعلق معرفت و هم چنین از نظر او  1.یکی می دان ف
ستند. ضایلافلاطون همواره هنگام بحث در مورد  ه سه را م ر  می دند ده جامع همه  ،اخلاقی ف ضیلت فی نف ضایلف ست. مثلا در  ف ا

سه)ایده(  ش اعت فی نف ش اعت به  ضیلتی می گردد. به بیان دیگر از نظر افلاطون، جهت ت من رمحاوره لاخس، تعریف  عریف هر ف
  2 .نفسه بودمی بایست در جست و جو ایده فضیلت یا فضیلت فی 

س و ضیلت را ار سان میان دو طرف افراط و تفریط، حانت  ف سانی می داند ده طی آن ان سطملکه نف ملکه   3را انتخا  می دند. و
ده ررفا توسط عادت ان ام انسانی است  نفسزیرا ده فضیلت حانتی بانفعل براا   4.دارد از نظر ارس و بودن نق  اساسی در فضیلت

ست نمی گیرد گاهی ا ضیلت اخلاق  5 .بلکه توأم با علم و آ سیم می دند ده ف ضیلت را به دو نوع عقلی و اخلاقی تق س و ف با تکرار  یار

                                                           
 .56خراسانی، از سقراط تا ارس و، . 1
 .727-726پایدیا، یگر، . 2
 . 66ارس و، اخلاق نیکوماخوس، . 3
 .190پینکافس، از مسأنه محورا تا فضیلت گرائی، . 4

5   . Aristotle, Nicomachean Ethics, 8-9.  
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مربوط به فضایل اخلاقی نیز   1 (.225، ص1، ج1343گردد)ارس و، و فضیلت عقلی نیز با تعلیم و تعلّم حارل می  افعال و ملکه شدن
 2 .، فضیلت هستنداین قوا در رورت م یع عقل بودنهستند ده  به غیر از عقل جسمانیقواا فعانیت هاا 

سانفلوطین  سی و عقلی می داند ده ان سوس  با را داراا دو مرتبه ح ست با عانم مح سی وده و داراا بمرتبط مرتبه نخ ادرادات ح
به نیز فضیلت را  فلوطیناز این جهت  3.مرتبه دوم با جهان معقول و عانم ایده ها مرتبط بوده و داراا ادرادات عقلانی می باشد است و با

 دو قسم اخلاقی و عقلی تقسیم می نماید: 
یلت هماهنگی میان قواا مختلف نظر او فضدر نذا را از جمله دیفیات نفسانی می داند،  این قسمفلوطین انف( فضیلت اخلاقی؛ 

انسانی و  ]و ف رت[امرا موافق طبیعتاخلاقی فضیلت  این هماهنگی است.یا عدم نبود  ،تدر مقابل رذیلناطقه با یکدیگر و  نفس
 4.دندارا رفضیلت یا رذیلت مختص خود آنها  هر یک از  . با نظر به قواا متعدد داشتن نفس ناطقه،رذیلت دیفیتی مخانف آن است

ضیلت عقلانی؛  ضایل اخلاقی،  ( ف سانی در ف ضیلت  نفسبا تکامل ان سانی در امور معقول بانفعل می گردد. از این جهت ف ان
رل می گردد.  ست ده با تفکر و تأمل در امور عقلانی یعنی ایده ها یا عقول حا سانی ا ضیلتعقلانی ملکه نف عقلانی، حانتی  بنابراین ف

 6.و مراقبه دائم نسبت به ایده ها داردتفکر و   5راک ایده ها دسب نمودهاد در نفسبانفعل است ده 
سانی  نفست هیر و تهذیب از دیدگاه فلوطین  ضیلت اخلاقی، ان ضیلتمند یعنی ف رول به  من ر به زندگی ف عقلانی و در نهایت و

محدود و معتدل می دنند، او را از پندارهاا نادرستتت مثلا فضتتایل اجتماعی، میل ها و هی ان هاا انستتان را 7ایده ها می گردد. خدا و
ضایل جهان  صف به ف ضایل اخلاقی، مت سان با تکامل ف سان را در امور اخلاقی محدود می نمایند. ان شند، نامحدودا ان رهائی می بخ

هنگامی ده افعال نفس ناطقه   8 .ایده ها می باشد معقول شده و شبیه آن می گردد. زیرا ده فضیلت هاا انسانی تصویرا از فضایل خدا و
شد، نفس ناطقه  ضیلت عقلی می گرددیافته از عانم عقول و ایده ها قابلیت دریافت فیض در هماهنگی با نظام وجود با صف به ف  9. و مت

سانی از عانم ایده ها و عقول  نفسبه ویژه اینکه  سوس نزول نمودهان سوا جهان مح سوا آن عروج نماید. به  ست دوباره به   10و می بای
 11.شبیه ایده ها می گردد نفسطی آن  ممکن می گردد ده اخلاقی چنین عروجی با اتصاف به فضیلت

                                                           
 . 225، ارس و، علم الاخلاق انی نیقوماخوس. 1
 . 54-53ارس و، اخلاق نیکوماخوس، . 2

3 .Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus,  133.  
 . 243انتاسوعات،  فلوطین،. 4

5 .Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 5. 
6 .Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 130.  

ضیلت ها». فلوطین می گوید:  7 ش اعت و دانائی و به طور دلی همه ف شان  عدانت و  شی دارد و از این رو خودان ده تن ست... ناپادی با ن ن خوی شدن ا پاک 
 (.117، ص1، ج1366فلوطین، «)ناپاک است ن ن را خوش دارند.

 .62-61فلوطین، دوره آثار،. 8
 .370انتاسوعات،  فلوطین،. 9

فضیلت حقیقي خردمندان نهفته است. زندگی دامل نفس  در واقعیت ابدا نوس  . در نظر فلوطین، سعادت با رعود نفس به سوا ایده ها حارل می گردد و  10
گاهي از دمال  صویرعقل  حقیقی یعنیآ شابه دو ت شدن نفس به عقل، مانند ت شبیه  شبیه عقل می گردد و  ست. نفس در این هنگان  صال به آنها یا  و ایده ها و ات

 .Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 8موجود جسمانی به یکدیگر نیست. 
11 .Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 5. 
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جهت ورتتول به آنها می بایستتت از عانم ماده و شتترور موجود در آن گذر  نفسده  عقول و ایده ها استتت ، عانمنفسوطن ارتتلی 
فلوطین . شودمانند عدانت و در نتی ه تشبه به خدا یا ایده ها حارل می فضایلان محسوس با متصف شدن به از جه نفسخروج  1نماید.

بنابراین شبیه خدا شدن با  2.«ت زندگی دنیم.هنگامی شبیه خدا توانیم شد ده از روا بین  در راه عدل گام برداریم و با فضیل»: می گوید
 3.می گرددگریز از هستی این جهانی حارل 

زیرا آنچه در نظر او در نهایت ،برتر از فضتتایل اخلاقی یا عملی هستتتندهر چند در نظر فلوطین فضتتایل عقلانی و نظرا والاتر و 
ستی می سان در مراتب ه رعود ان ررفا دمک دننده در طی این باعث  ضایل عملی  ست و ف سب معرفت ا ضایل عقلی و د شود همان ف

. بلکه نق  فضایل اخلاقی در تعانی و تکامل فضایل نظرا است مبتنی بر انکار فضایل عملی نیست اوونی نظریه  سیر رعودا هستند.
عانی ترین بخ  فلستتفه داربرد یعنی  4یعنی نفس ناطقه می باشتتد و در دیانکتیک نفسمربوط به عانی ترین قوه  زیرا ده فضتتایل نظرا

فضتتیلت عقلانی نیز انستتان را بر آن می دارد ده  در فلستتفه نظرا می گردد. نفسمن ر به تکامل و فعلیت اخلاقی نذا فضتتیلت   5.دارند
 در جهت فضایل  نفسنظر فلوطین، تکامل در نهایت می توان نتی ه گیرا درد ده فضیلت در  6.آن اعمال و افعال نیک ان ام دهد م ابق

 7 .می باشدنظرا و عملی 
 و با نظریات فلوطین در این زمینه ت بیق داد:  هدسته بندا نمود ین گونه می تواندیدگاه ملاردرا در این زمینه را ا

تقسیم حکمت به نظرا و عملی،  ا از ارس و و فلوطین به دنبالملاردرا با پیرو مت نظرا و عملی:انف( تقسیم فضایل به دو قس
ضایل عملی در محدود سیم می دند ده ف سم نظرا و عملی تق ضایل را نیز به دو ق شند و ادرادات عقل عملی یحکمت عمل هف و  می با

  8.فضایل نظرا نیز در حوزه ادرادات عقل نظرا هستند
سط اخلاپذیرش دید (  س و در مورد حد و سط میان دو طرف افراط و تفریط را قی: گاه ار ضیلت رعایت تو ردرا در اخلاق ف ملا

نمودن میان دو دفه ترازو رعایت عدانت مانند تعادل برقرار . دانت میان دو طرف متضاد می باشدضرورا می داند ده این امر به معناا ع
سمت دیدگاه ارس و را می پذیرد.  .فرد به دمال عدانت اخلاقی نزدیک می شودبه وسیله آن ده  9 می باشد در هر چند ملاردرا در این ق

شرعی و حدود آنرا ملاک رفتار اخلاقی می  ردرا رعایت قوانین  ضایل آن، ملا را براا داند. بدین بیان ده رعایت آنها حکمت عملی و ف
شرعی در این زمینه م نیل به ضرورا می داند. در مقابل رعایت نکردن قواعد  ضیلت  ضیلت می دمال اخلاقی و ف شدن از ف ن ر به دور 

                                                           
 ستقلی می طلبد. . به نظر می رسد این گونه عبارات متأثر از نظریه فلوطین در مورد قدیم بودن اروا  و تناسخ آنها می باشد ده بررسی این مسأنه پژوه  م 1
 .159 فلوطین، دوره آثار،. 2
 .62 دوره آثار،فلوطین، . 3
در واقع در رعود نفس به سوا جهان معقول  .. فیلسوف با استفاده از روش دیانیکتیک، ریاضی و یا هنرا می تواند به زیبائی و نذا فضیلت م لق رعود نماید 4

 ,Gal Ota, Plotinus on Beauty: Beauty as Illuminated Unity in Multiplicity, Leiden .و ایده ها، فضیلت بزرگترین یارا رساننده به اوست
Boston, 28. 

 
5 .Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 140. 
6 .Song, Euree, The ethics of descent in Plotinus, 44. 
7 .Song, Euree, The ethics of descent in Plotinus,43.  

 . 665ملاردرا، انشواهد انربوبیه، . 8
 .3/177تفسیر قرآن، ملاردرا،  .9
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فلسفه ارس و  از این نظر، ملاک رعایت حد وسط اخلاقی یا عدانت، قواعد فقهی و شرعی می باشد. مسلما چنین دیدگاهی در  1.باشد
سابقه اا ندارد.  شبه او به خداوند و اربا  و فلوطین  سط در امور اخلاقی موجب نزدیکی و ت ردرا رعایت حد و دیگر اینکه در نظر ملا

انواع می گردد. از این جهت دیدگاه ارستت و در مورد نزوم رعایت حد وستتط و دیدگاه فلوطین در مورد ملاک فضتتیلت هاا اخلاقی از 
  دا یا ایده ها شدن تناقضی نداشته و به گونه اا تحلیل فلسفی یک واقعیت از جهات مختلف هستند. جهت شبیه خ
تا اینکه شخص دچار افراط  رد فضیلت عملی و اخلاق مبتنی بر آن است.رعایت حد وسط در مو م دیگر در نظر ملاردرانکته مه

ضایل نظرا  شخص هر چه ف ضیلت نظرا هیچ نزومی ندارد بلکه  سط در ف یا تفریط در ان ام افعال اخلاقی نگردد. ونی رعایت حد و
 طرف تفریط فضایل نظرا، نادانی یا دودنی می باشد ده به هیچ وجه پسندیده نیست.  2 .والاتر استبیشترا ادتسا  نماید، بهتر و 

در نظر ملارتتدرا، ادرادات و فضتتایل عقل نظرا، در جهت اتصتتاف به فضتتایل نظرا:  حکمت عملی( نزوم رعایت فضتتایل ج
شد. سانی و غایت او می با سط رعایت عدانتبا  بالاترین دمال ان سان و حد و ضایل اخلاقی، ان شهوات  در ف ضداد، ظلمات و  از عانم ا

ضیلت عملی  ری می یابد. رعایت عدانت در ف ضیلت نظرا نیز خلا رول به ف ضیلت عملی یارا  3 .می گرددمن ر به و به بیان دیگر ف
ست. ضیلت نظرا ا رول به ف شخص در و سان  شاهده  ر سمانی و نوازم آن بوده و به م سان از عانم ج رعایت عدانت من ر به انق اع ان

فضیلت هاا دمانی بانقوه است ونی هنگامی ده ق ع تعلق نفس انسانی تا هنگامی ده به بدن تعلق دارد، در  اربا  انواع من ر می شود.
بنابراین ملاردرا در این قسمت  4ه شهود اربا  انواع وارل می گردد.از بدن مادا پیدا می دند، بانفعل شده، به فضیلت دامل رسیده و ب

 است. هم عقیده با فلوطین یعنی نزوم رعایت فضایل اخلاقی در جهت ورول به فضایل نظرا، 
ضایل عملی و نظرا:د(  ضایل نظرا و عملی هر دو فرد دامل در ف ست ده در ف سی ا ضیلت دامل د به فعلیت رسیده  شخص با ف

هنگامی ده نفس ناطقه به  5 .دست می یابدزیرا ده نفس ناطقه با استعمال و به دارگیرا قواا جسمانی به فضایل نظرا و عقلانی  باشد.
در رورتی ده فردا  6 .قی شده استبالاترین مرتبه رعایت توسط در ان ام فضایل اخلاقی برسد، واجد بی  ترین دمال و فضیلت اخلا

 بنابراین دامل ترین فرد اخلاقی در نظر ملارتتدرا نیز می باشتتد.فاقد فضتتیلت هاا عملی باشتتد، یقینا فاقد فضتتیلت هاا علمی و نظرا 
 دسی است ده در فضایل عملی و نظرا به دمال رسیده باشد. 

ملاردرا از یک سوا غایت ادرادات و فلوطین غایت فضایل نظرا را شبیه شدن به ایده ها می دانست. غایت فضیلت نظرا:  ه(
 7جود گردد.شتتبیه عانم عینی و نظام و ذهنی، ونه اا ده انستتان عانمیفلستتفه نظرا را ادراک دلی و مفهومی نظام وجود می داند به گ

عبارات فلوطین در مورد شبیه خدا و ایده ها شدن انسان با فضیلت، شباهت بسیارا با تعریف ملاردرا از حکمت و فلسفه دارد ده طی 
شابه عانم خ سانی عانمی عقلانی م شبی 8ارجی می گردد.آن ان سبت به نظام وجود  سان در عانم بودن ن و مثل  ه خداونددر این هنگام ان

                                                           
 .81ملاردرا، دسر ارنام ان اهلیه، . 1
 . 664ملاردرا، انشواهد انربوبیه، . 2
 .3/177ملاردرا، تفسیر قرآن، . 3
 .186ملاردرا، انمبدأ و انمعاد، . 4
 .142م موعه رسائل فلسفی، ، . ملاردرا5
 .389ملاردرا، م موعه رسائل فلسفی، . 6
 . 469انشواهد انربوبیه،   ملاردرا،. 7
 . 269. ملاردرا، انشواهد انربوبیه،  8
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هم  1 مشاهده حضورا اربا  انواع می داند. هرا بدلیات  دراکاز سوا دیگر ملاردرا ابه قدر سعه وجودا خوی  می گردد.  افلاطونی
شد. صویرا از اربا  انواع می با سایه یا ت سانی  شد. به بیان دیگر نفس ان سبت علت می با  چنین 2چنین در نظر او، معلول وجود رابط ن

. با این تفاوت ده طی آن فلوطین ورول به فضیلت را با شبیه ایده ها یا خدا شدن می داند دیدگاهی داملا با نظریه فلوطین ت بیق می یابد
  ده ملاردرا تحلیل فلسفی بیشترا در این زمینه ارائه نموده و از وجوه مختلف آنرا برهانی درده است. 

 
 اصلی فضیلت های

بوده پی  از فلوطین، افلاطون نفس ناطقه را داراا سه قوه عقل، غضب و شهوت می دانست. فضیلت عقل در اتصاف به حکمت 
سیبه دست می آیداز طریق شناخت خیر  و (. فضیلت غضب در اتصاف به ش اعت بوده و فضیلت 140، ص1387روس، )نوظهور و 

ن است. فضیلت چهارم در نظر افلاطون، عدانت می باشد ده بدان وسیله عقل تناسب شهوت نیز در انقیاد به عقل و معارضه نکردن با آ
در نظر ارستت و نیز فضتتیلت در  3 .و اراده حکومت می نمایدمیان اراده و میل برقرار نماید. در نتی ه شتت اعت و خویشتتتن دارا بر میل 

 رعایت حد وسط میان هر یک از این امور اخلاقی است. 
ونی تحلیل خاص خوی  را از هر یک از آنها ارائه می دهد.  چهار فضتتیلت ارتتلی را م ر  می دندتحت تأثیر افلاطون فلوطین 

رلی  ضیلت ا سوا ایده ها و ف سانی در جنبه هاا مختلف زندگی مادا او به  ضایل ان رعودا از ف هدف او در این زمینه ارائه طرحی 
ست سبت به نفس بدن، تفکردر ارتباط با نفس ب تهذی زندگی مدنی، ده در این زمینه به  4ا عقول و ایده ها تمردز می  عانمزیبائی هاا  ن

ونی نظریه  5 (، ,p.2018Stamatellos ,6)نیستنظامند و منس م چهار فضیلت ارلی در تاسوعات در مورد  فلوطین نماید. عبارات 
 را می توان چنین دسته بندا نمود: این زمینه او در 

خروج از  در نفس، ش اعت با بی بادی تهذیب نفسدر فرآیند د. سرودار دار نفس، ش اعت با عواطف زندگی مدنیدر ش اعت: 
مرتبه  را از عواطف فروتر به نفس انسانی ه، ش اعت فضیلتی است ددر مورد ایده ها د. به هنگام مراقبه و تفکر نفسبدن مشخص می شو

 6 .حد گشته و مستغنی بانذات می گرددبه مرتبه ایده ها وارل شده، با آنها مت ام نفس،این هنگ سوق می دهد. در نفسوالاا و معقول 
 در س ح. فضیلت مدنی استیک خویشتن دارا به عنوان  اساس، نفسعقلانی  میان عواطف با مرتبه هماهنگیخویشتن دارا: 

به  رعونفسبه معناا  تفکر و مراقبه، زمینهدر در ت ربه بدنی است ونی  به معناا شریک نبودن نفس خویشتن دارا ،ت هیر تهذیب و
 7 .ستو ایده ها لوعقسوا 

                                                           
 .1/303. ملاردرا، انحکمه انمتعانیه، 1
ناش من وجود انعلة فکل ما في انکون ظل نما في  لأن وجود انمعلول».... ملاردرا در موارد  متعددا به سایه بودن معلول نسبت به علّت تصریح می نماید:  2

  .42ملاردرا، انشواهد انربوبیه،  « ی مثال ما في انحضرة الإنهیة...و دل رورة معقونة هي عل انعانم انعقلي
 . 1/442افلاطون، دوره آثار، . 3

4 . Smith,‘The Significance of Practical Ethics for Plotinus’ in Traditions of Platonism,227. 
5 .Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 6. 
6 .Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 6. 
7 .Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 6. 
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هماهنگی  تدبیر بدن و قواا جستتمانیدر  میان قواا گوناگون نفس ده استتتفضتتیلتی  به معناا عدانت در زندگی مدنی، ت:عدان
در س ح معقول بنابراین . به حکم عقل و مخانفت نکردن با آن است انقیاد به معنی ، عدانتاز جهت تهذیب و مراقبه نفس .ددنمی برقرار

فلوطین می  1 .استتت بدنی و قواا جستتمانی آن دثرتگونه فراتر از هر  ،تفکر و مراقبهدر  نفسحض، عدانت مستتتلزم فعانیت رتتحیح م
. متعددش...  استتت مثلا نفس آدمی با قواا ه داراا اجزاء متعددعدانت پرداختن به دار خود استتت و متعلق به چیزا استتت د»گوید: 

ست ده موجود یگ ضعی ا ستین و سانی عدانت را ست در آن حال ده ین فعانیت آن نیز عدانت والاترانه در برابر خود دارد. براا نفس ان ا
  3 2.«روا در عقل دارد.

بدون بدن و ادرادات آن، افعال ده طی آننفس  استتت نفس نظراان یک فضتتیلت مدنی، مربوط به عقل به عنوحکمت: حکمت 
ضمن تدبر در معقولات خوی  را ان ام می دهد.  سان متفکر، حکمت عملی و نظرا مت ست. در ان ده داراا  عقلییعنی عقول و ایده ها

 4اشد.و رورت آن است ده فعانیت ارلی آن تفکر در مورد حقیقت وجود می ب ادثر یا همه فضایل است، ظهور نفس
شدت(در نظر فلوطین ا ضعف به  شکیکی )از  رلی مراتب ت ضلیت ا ش اعت(،  بدین ترتیب ین چهار ف دارند: حکمت عملی)

نستبت به ایده ها و عقول)عدانت( و در نهایت ورتول به مرتبه عقول و ایده  نفسدر ارتباط با بدن)خویشتتن دارا(، مراقبه  نفستهذیب 
ضایل فلوطین معها)حکمت(.  ست ده ف شده تقد ا شبیه  نفسبه عروج معرفتی و تعانی نظرا با ترتیب یاد  رول به مرتبه ایده ها و  به و

 5.شدن به آنها می ان امد
ش اعت رلی را  ضیلت ا ردرا چهار ف ضیلت عدانت ملا شهوت و عقل می داند ده در نظر او ف ضب،   به معناا برقرار نمودن، غ
سط در ادرادات امور چهار ستتعادل و رعایت حد و ضیلت 6 .گانه ا ستند ده چهار ف ضایل اخلاقی ه رول ف شده ا ضایل  بیان  سایر ف

 7.دبا رعایت عدانت در ادرادات آنها، اخلاق انسانی با فضیلت می گرد اخلاقی زیر م موعه آنها می باشند.
در ادراک تفاوت میان رتتدق و دذ  قضتتایا، حق و باطل در اعتقادات و بین زیبا و قبیح در اعمال می باشتتد.  قوت فضتتیلت عقل

اعتدال فضیلت در قواا غضب و شهوت عمل نمودن  8 دسی ده در این قوه به فضیلت دامل دست یابد، به مقام حکمت وارل می گردد.
غضب، ش اعت می باشد ده طرف افراط و تفریط آن، ترسوئی و تهور است.  بر طبق علم و حکمت می باشد. از این جهت عدانت قوه

 عدانت شهوت نیز عفت و پاک دامنی است ده طرف افراط و تفریط آن، شره و خمودگی می باشد.
هر چند ملاردرا مانند ارس و رعایت حد وسط را جهت ورول به عدانت در اخلاقیات ضرورا می داند ونی در نظر او ورول به 

دانت من ر به دمال فضیلت نظرا و نهایتا شهود اربا  انواع می گردد. بدین نظر ملاردرا به گونه اا میان نظریه ارس و و فلوطین در ع
س سط،این زمینه هماهنگی برقرار می  شدن می گردد.  ازد. زیرا ده رعایت حد و شبیه اربا  انواع  ضیلت نظرا و  رول من ر به دمال ف و

                                                           
1 .Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 7. 

 .224انتاسوعات، فلوطین، . م استفضیلت براا عدانت مانند رذیلت براا ظل». فلوطین فضیلت را ردن اساسی عدانت می داند و می گوید:  2
 .66  فلوطین، دوره آثار،. 3

4 .Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus,  7. 
5 .Stamatellos, Virtue and Hexis in Plotinus, 139.  

 . 9/88ملاردرا، انحکمه انمتعانیه، . 6
 .9/89ملاردرا، انحکمه انمتعانیه، . 7
 .9/89انمتعانیه، ملاردرا، انحکمه . 8
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نظرا و رسیدن به مرتبه عقل مستفاد یعنی فضیلت در جهت تکامل  انسانیارا رساننده  ملی و فضایل اخلاقی در حکمت ع به عدانت
 1 .نها می باشداتصال به موجودات م رد عقلی و مشاهده آ

 می متواطی نبوده بلکه مشککدر نظر ملاردرا، فضیلت از معانی وجودا است و به دنیل تشکیکی بودن وجود، فضیلت نیز مفهو
و پس از او سایر موجودات به نسبت مراتب تشکیکی وجود، مراتب  3 یلت را داردواجب انوجود بالاترین مرتبه فض بر این اساس 2 .است

عقل بر ستتایر فضتتائل، متعلقات و ادرادات آن یعنی حکمت و فلستتفه نیز  به دنیل برترا فضتتیلت هم چنین 4.د هستتتندفضتتیلت را واج
در هر حال، فضیلت  5.اقسام استنیز مابعدان بیعه شریف تر از سایر  م دارد. در میان اقسام یا انواع فلسفهبیشترا بر سایر علوفضیلت 

شرافت دارد.  ضیلت هاا اخلاقی  ضایل یعنی ف سایر ف سفه اونی یا نظرا و قوه ادراک دننده آن یعنی عقل بر  فلوطین نیز دیانیکتیک)فل
 داند ده حوزه شناختی آن ررفا در محدوده عقل نظرا قرار دارد. ( را بالاترین بخ  فلسفه می همابعدان بیع

شکیکی بودن ف ردرا ت شکیکی می داند. ونی در نظر ملا ضیلت را داراا مراتب ت ردرا مانند فلوطین ف ضیلت به نتی ه اینکه ملا
ست ده نتی ه چنین دیدگاهی برترا  شکیکی بودن وجود ا ست.دنیل ت ضایل عملی ا سایر ف ضیلت عقل بر  ملاک  ونی در نظر فلوطین، ف

ضائل را باید در شکیکی بودن ف رواین تأثیر هر یک از  ت ضایل در و شبه به ایدهف ضیلت نظرا یعنی ت ست و دردل به مرتبه ف . از این ها، ج
شدن به . زیرا ده شدت و شرافت وجودا نفس ناطقه سبب نزدیک ردرا در این زمینه قابل ت بیق استملاو فلوطین هاادیدگاهجهت، 

شد در نظر فلوطین مرتبه ت رد شاره  شه در ادراک دلیات ش و اربا  انواع می گردد و همانگونه ده ا رول به رافت عقل نظرا ری مرتبه و
 دارد.عقول م رد یا مثل افلاطونی  شهود

 
 ایده ها رابطه فضیلت های انسانی با

انستتانی، تصتتویر یا ستتایه اا از فضتتایل ایده ها و خدا  فضتتایل نفسهان معقول وجود دارند و بیان گردید ده فضتتایل ارتتلی در ج
ستند. ضایل نفس ه ست ده میان ف شابهی وجود دارد؟ یا به بیان دیگر چه راب ه اا میان  سئوال این ا ضایل جهان معقول چه ت سانی با ف ان

 فضایل انسانی با فضایل عانم معقول هست؟
 در نظر فلوطین تشابه بر دو نوع است: 

عت؛ در این هنگام دو امر متشابه از ارلی واحد نشأت گرفته اند ده از جهات بسیارا شباهت دو چیز از جهت ماهیت و طبب انف.
یقینا ارتباط میان فضایل انسانی با فضایل معقول از این قسم نیست. زیرا ده فضایل انسانی معلول فضایل ایده ها و  6هم هستند.مشابه 

به بیان دیگر فضایل انسانی در طول فضایل ایده ها قرار دارد در دنار هم یا نشأت گرفتن از علتی واحد نیست.  خدا هستند و راب ه این دو
 نه در عرض آنها. 

                                                           
 .326ملاردرا، شر  انهدایه انلاثیریه، . 1
 .1/174ملاردرا، انحکمه انمتعانیه، . 2
 . 216،  سه رسانه فلسفیملاردرا، . 3
 .2/305ملاردرا، انحکمه انمتعانیه،  . 4
 .14ملاردرا، تعلیقات انهیات شفاء،  . 5
 .61 فلوطین، دوره آثار،. 6
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شبیه  . شباهت فرع به ارل خوی ؛ فرع به دنیل اینکه پس از ارل و بعد از آن به وجود آمده، مشابه آن است. ونی ارل به فرع 
ت انستتانها هستتتند و فضتتایل انستتانی معلول فضتتایل ایده ها می باشتتد، راب ه این دو، راب ه ارتتل با یده ها علّ به دنیل اینکه ا 1 .نیستتت
شدت با معفرع)علّ  ستند. فلوطین می گوید:  2 .لول( می با ضایل ایده ها ه سایه اا از ف صویر و  سانی ت ضایل ان شباهت به »زیرا ده ف

 3 .«صویر است.خدایان شباهت تصویر به سرمشق ت
رورت در نظر  سفه فلوطین را می توان با وجود رابط در حکمت متعانیه ت بیق داد. زیرا ده یکی از معانی  صویر در فل ر لا  ت ا
ملاردرا، به معناا ظهور و ت لی می باشد ده همان وجود رابط در حکمت متعانیه است. بنابراین تصویر بودن فضیلت هاا انسانی در 

همه فضیلت هاا اربا  انواع و سایر م ردات ودن آنها نسبت به اربا  انواع در نظر ملاردرا ت بیق می یابد. نظر فلوطین با وجود رابط ب
همه زیبائیها و فضیلت هاا جسمانی ظهور فضیلت هاا »ملاردرا می گوید: نیز معلول و ظهور فضیلت هاا واجب انوجود می باشد. 

هم چنین همه  4 ..«شتتد... ناطقه نیز معلول فضتتیلت هاا اربا  انواع می بانفس ناطقه انستتانی استتت. هم چنین فضتتیلت هاا نفس 
در نتی ه همه فضیلت هاا  5 .وجود می باشدفضیلت هاا اربا  انواع و سایر موجودات م رد ظل و سایه اا از فضیلت هاا واجب ان

سانی به ضیلت هاا ان شباهت ف ست. در نتی ه  ضیلت هاا واجب انوجود ا سبت  موجودات معلول ف ضایل ایده ها و راب ه این دو، ن ف
 ت می باشد ده طی آن فرع شبیه ارل وجودا خوی  می باشد. معلول به علّ 

 
  و ایده ها به فضیلت چگونگی اتصاف خدا 

مادون استتت، بنابراین فضتتیلت از جانب او به تمامی  فضتتایلت تمامی خداوند داراا بالاترین مراتب فضتتیلت می باشتتد و علّ 
ضه می گردد و همگی مع ستندموجودات مادون افا ست داراا  6 .لول او ه ست، خدا می بای شدن به خدا شبیه  ضیلت  با نظر به اینکه ف

سانها نیز دارند.  شد ده ان ضایلی با شدهمان ف ضایل به نحو دامل و تمام می با سأنه در مورد برخی  .از این رو خدا داراا همه ف ونی این م
. مثلا چگونه می توان خدا را ش اع یا خویشتن دار نامید؟ زیرا ده بیرون از خدا چیزا نیست تا اینکه براا مشکل اساسی دارداز فضایل 

ن تمایلات گوناگون با و میا7 ا نسبت به برخی از آنها دنترل دنداو ترس آور باشد یا میل به چیزهاا مختلف ندارد تا اینکه تمایل خوی  ر
ضایل اجتماعی نیز نمی گردد. صف به ف ست ده  8قوه عقل هماهنگی برقرار نماید. هم چنین خدا مت مثلا دانائی مختص موجود متفکر ا

رل هماهنگی قوا و نیروهاا مختلف جهت ان ام وظیفه  ست. عدانت نیز حا سبت به آن جاهل ا ضوعی، ن شدن به مو سان قبل از دانا  ان

                                                           
 .61 فلوطین، دوره آثار،. 1
  . 108اثونوجیا، فلوطین، . 2
 .67 فلوطین، دوره آثار،. 3
 .2/79ملاردرا، انحکمه انمتعانیه، . 4
 .39ملاردرا، انمبدأ و انمعاد، . 5
  . 108اثونوجیا، فلوطین، . 6
 .59 فلوطین، دوره آثار،. 7
و شهوات انسانی را  زندگی دنیوا دمک می دنند. آنها محدوده امیالفضایل اجتماعی ارول و قواعدا هستند ده به انسانها در نظم و نسق بخشیدن به  .  8

  مشخص می دنند. 
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نتی ه اینکه با وجود علیت  1.اینکه متصتتف به فضتتیلت عدانت گردد تا یک می باشتتد. ونی خداوند نیروهاا گوناگون ندارد مختص هر
ده مختص موجود مادا است، به دنیل م رد بودن  فضایلبودن خداوند یا ایده ها، اتصاف آنها به برخی از  فضایلداشتن و واجد تمامی 

انسانی  فضایلبا نظر به فقدان  با نظر به اینکه انسان فضیلتمند شبیه خدا می گردد، سئوال این است دهآنها امکان ندارد. یا به تعبیر دیگر  
 ؟ انسان چگونه به واس ه فضیلت شبیه خدا یا ایده ها می گردد بودن خدا و ایده ها،

ده فلوطین به این مسأنه می دهد، اقناع دننده نیست و مقصود او نیز داملا مشخص نمی باشد. پاسخ فلوطین را چنین می  پاسخی
به واس ه  نفسممکن است ده چیزا به علت حضور گرمی گرم شود ونی خود شیء گرما دهنده، گرم نباشد. از این رو توان تقریر نمود: 

صف به  ضایلایده ها مت ستند.ی می گرف ست. زیرا ده  2 دد ده ایده ها فاقد آنها ه رحیحی نی فلوطین خود متوجه می گردد ده این مثال 
نیز ذاتی ایده ها هستند و بدین جهت به انسانها نیز اع اء فضیلت می  فضایلآت  ذاتا گرم است و اشیاء دیگر را گرم می نماید. بنابراین 

سخ می ماند. شکال بی پا شکال دنند. در نتی ه ا ضیحی بیان دیگرا از ا شده به ویژه اینکه چنین تو ضایلمبنی بر فقدان برخی از  گفته   ف
 در خدا و ایده هاست. 

جا  از آن می آید، آن ایراد به نفساز آن بهره ور استتتت عین همان منبعی بود ده  نفساگر آنچه »در نهایت فلوطین بیان می دارد:  
ست همین م»او ادامه می دهد:  3 .«بود. شان دادن اینکه شبیه شدن ما به آن منبع به یارا فضیلت مستلزم آن نی ختصر دافی است براا ن

انستتانی معلول ایده می باشتتد و نذا از آن فیض برده و بهره ور استتت. در نتی ه  نفسدر نظر فلوطین  4 .«لت باشتتد.ده در آن ا هم فضتتی
 بخ ، رحیح نیست و با مبانی خود فلوطین نیز سازگار نمی باشد.  با علت وجود علت فیض بخ )بهره ورا(ادعاا تمایز میان 

 5 (.38، ص1360)ملاردرا، دمالات و فضیلت هاا موجودات ممکن می باشددر نظر ملاردرا نیز واجب انوجود واجد تمامی 
ساطت زیرا ده علّ  شدت و ب ضایل و دمالات معلول به گونه  ستت واجد تمامی ف ردرا، ه سبت  6 (.116ص، 6، ج1981)ملا به دنیل ن

ونی مسأنه این است ده ملاردرا چه پاسخی از مسأنه  7 .می باشد ممکن واجب انوجود افاضه دننده تمامی فضایل به موجودات علّیت،
شده  سط فلوطین م ر   ساطت و اربا  انواع واجب انوجود می دهد؟ با نظر به اینکه تو واجد تمامی دمالات مادون به گونه وحدت و ب

شم ستد و نی با ردرا می گوید: ندواجد نقائص و امور عدمی آنها نی سیط  واجد تمامی دمالات وجودا موجودات ب ز». ملا  موجود ب
ساطت و فاقد  شد. بنابراین داراا تمامی دمالات مادون به نحو ب سیط انحقیقه  می با ست. واجب انوجود ب نقائص و امور عدمی آنها ه

 8 «.هاست.نقائص و امور عدمی آن
ش اعت مختص  ش اعت نمی گردند. زیرا ده  ضیلت هاا اجتماعی مانند  صف به ف از این نظر واجب انوجود یا اربا  انواع، مت
موجود مادا استتت ده امکان اتصتتاف به ترستتوئی را نیز دارد. ونی خداوند یا اربا  انواع به دنیل مادا نبودن و م رد بودن، متصتتف به 

                                                           
 .60 فلوطین، دوره آثار، 1 .
 .60 فلوطین، دوره آثار،. 2
 .60 فلوطین، دوره آثار،. 3
 .60 فلوطین، دوره آثار،. 4
 .38ملاردرا، انشواهد انربوبیه، . 5
 .6/116ملاردرا، انحکمه انمتعانیه، . 6
 .405ملاردرا، شر  انهدایه الاثیریه، . 7
 . 6/110ملاردرا، انحکمه انمتعانیه، . 8
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ات مادا نمی گردند. فضتتیلت هائی مانند شتت اعت در این گونه موجودات را می توان به معناا شتتدت فضتتیلت هاا مختص موجود
 وجودا و بساطت آن تحلیل نمود ده طی این گونه موجودات متصف به رفاتی مانند اراده، قهار بودن و... می گردند. 

 
 نتیجه گیری 

سوف بزرگ ردرا وارثین دو فیل س و فلوطین و ملا سفه  یعنی افلاطون و ار ستند. افلاطون در تاریخ فل ضیلت ه در مورد اخلاق ف
ضیلت را جهت ارائه معیارا  سه یا ایده ف ضیلت فی نف ضیلت پرداخته و نظریه ف سفی اخلاق ف سی فل ست ده به برر سوفی ا ستین فیل نخ

نظریه حد وستتط را جهت رعایت فضتتیلت در ان ام افعال اخلاقی ارائه نموده استتت.  قی ارائه نموده استتت.  ارستت و ثابت در مورد اخلا
فلوطین نخست با پیروا از ارس و، فضیلت را به دو قسم عملی و نظرا تقسیم می دند ده غایت فضیلت نظرا در ورول به مرتبه ایده 

و نذا در نظر فلوطین، ملاک ان ام رفتار  س و را نمی پذیرداو نظریه حدوسط اخلاقی مورد نظر ار ونیها و شبیه ایده یا خدا شدن است. 
ست. فلوطین خدا و ایده ها  شدن ا شبیه ایده ها  ضیلت نظرا یعنی  اخلاقی و عدانت در آن، میزان نزدیک نمودن یا دور دردن از غایت ف

 ها در نظر او ابهام دارد. ت تمامی فضایل اخلاقی انسان می داند ونی چگونگی اتصاف خدا به برخی از فضیلت را علّ 
س و را می پذیرد ونی در سط اخلاقی ار ردرا نظریه حد و سط اخلاقی موجب تقر  و نزدیکی به اربا   نظر ملا او رعایت حد و

ا انواع و شبیه شدن به آنها می گردد. از این جهت ملاردرا میان دیدگاه ارس و و فلوطین در این زمینه هماهنگی برقرار می دند. ملاردر
دثرت در ذات موجودات م رد اتصتتتاف خدا یا مثل افلاطونی به ایده ها را به گونه وحدت و بستتتاطت می داند به گونه اا ده من ر به 

نگردد. زیرا ده خدا و اربا  انواع فاقد نقائص و محدودیت هاا موجودات مادا هستتتند. از این جهت ابهام موجود در فلستتفه فلوطین 
 وند به فضیلت هاا انسانی برطرف می گردد. یعنی چگونگی اتصاف خدا

 
 

 فهرست منابع
 1378نشر نو،  ه محمد حسن ن فی، تهران:ترجمارس و، اخلاق نیکوماخوس، 

 1343 قاهره: دار رادر، ،ترجمه بارتلمی سانتهلیر، علم الاخلاق انی نیقوماخوسارس و، 
 1392، 23-42، 74شماره  بهار نژاد، زدریا، فضیلت از دیدگاه ملاردرا، خردنامه ردرا،

 1398تهران،  انتشارات خوارزمی: ترجمه محمد حسن ن فی، ،افلاطون افلاطون، دوره آثار
 1366خوارزمی،  :وطین،ترجمة محمد حسن ن فی، تهرانفلوطین، دورة آثار فل

 1997مکتبه ناشرون، تاسوعات، مترجم فرید جبر، بیروت: فلوطین، ان
 1413انتشارات بیدار،  :عبدانرحمان بدوا، قموجیا، تصحیح ____، اثون

 1377،  299-286، ص14-13مک اینتایر، انسدیر، اخلاق فضیلت مدار، ترجمه حمید شهریارا، م له نقد و نظر، شماره 
 . 1389، انتشارات حکمت تهران:اخلاق فضیلت، ، زهرا، خزاعی

 . 1393دانشگاه شهید بهشتی،  اندین، از سقراط تا ارس و، تهران:خراسانی، شرف 



 

13 
 

 ،دفتر نشر معارف مهدا علی پور، قم:پینکافس، ادموند، از مسأنه محورا تا فضیلت گرائی، ترجمه سید حمید رضا حسنی و 
1382 

 1377جامعه انص فی، علی خانی، محمد، فلسفه اخلاق، قم:فتح
 .1981بیروت، ربعه، دار إحیاء انتراث انعربي: الأ عانیة فی الأسفار انعقلیة، محمد بن ابراهیم، انحکمة انمتملاردرا

 .1302قم،  سعه، مکتبه انمص فوي:م موعة انرسائل انت________، 
 .1363تهران،  ان من اسلامی حکمت و فلسفه ایران:مفاتیح انغیب، ________، 
 ، بی تا. قم: انتشارات بیدارانهیات انشفاء، تصحیح محسن بیدار فر، انتعلیقات نصدر انمتانهین علی  ________،
 1361، اسلامي حکمت و فلسفه اسلاميان من تهران: ، اسرار الآیات، تصحیح محمد خواجوا، ________
 .1366، قم: انتشارات بیدارتفسیر انقرآن انکریم، تصحیح محسن بیدار فر،  ،________
 .1420، تهران: انتشارات حکمتم موعه رسائل فلسفی،  ،________
 .1381، تهران: بنیاد حکمت اسلامي ردرا دسر ارنام ان اهلیه،  ،________
 .1387، علمیه قمحوزه دفتر تبلیغات اسلامی، قم: انه فلسفی، سه رس ،________

 .1360مردز نشر دانشگاهی، تهران:  تصحیح سید جلال اندین آشتیانی، انشواهد انربوبیة في انمناهج انسلودیة، ،________
 .1354تهران: ان من حکمت و فلسفه ایران، تصحیح سید جلال اندین آشتیانی، انمبدا و انمعاد،  ،________

 . 1376مک اینتایر، انسدیر، تاریخچه فلسفه اخلاق، ترجمه انشانله رحمتی، تهران: انتشارات حکمت، 
مقانه خود با عنوان بررسی ت بیقی پیوند ( در 1398محمدا محمدیه، زهرا؛ مسعودا، جهانگیر؛ آقایی زاده ترابی احمد)

 71-92، 1398، زمستان 8فضیلت، معرفت و خیر در اندیشه افلاطون و ملاردرا، پژوهشهاا عقلی نوین، شماره 
 1376، خوارزمیتهران: ترجمۀ محمدحسن ن فی، ، پایدیا، گر، ورنری

یوسف، نوظهور؛ سیروس، داود، نسبت فضیلت با سعادت در نظام اخلاقی افلاطون، پژوه  هاا فلسفی تبریز، دوره دوم، شماره 
 1387، 159-135 رفحه، 203

Gal Ota, Plotinus on Beauty: Beauty as Illuminated Unity in Multiplicity, Leiden, Boston: Brill, 2022.  
Gerson, Lloyd .P, Cambridge Companions to Plotinus, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.  
Devereux Daniel, The Unity of the Virtues,A Companion to Plato, Edited by Hugh H. Benson. 

Blackwell Publishing Ltd, 2006. 
Stamatellos, Giannis, Plotinus: Virtue Ethics, The American College of Greece, Greece, 2018.  
Smith, Andrew, ‘The Significance of Practical Ethics for Plotinus’ in Traditions of Platonism, London, 

Cambridge University Press, 2004.  
Stamatellos, Giannis, Virtue and Hexis in Plotinus, The International Journal of the Platonic Tradition, 

V 9, 2015 



 

14 
 

Sachs, J. , Aristotle Nicomachean Ethics: Translation, Glossary and Introductory Essay. Focus 
Publishing, 2002 

Song, Euree, The ethics of descent in Plotinus, Seoul National University,2007 
Plotinus, The Enneads, translated by Stephen MacKenna, London,  Medici  Society, 1917. 
 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_MacKenna

